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 مروری بر کتاب »پیروزی خون بر شمشیر در محرم« 
 عملیات محرم؛ برگ زرینی 

بر تاریخ دفاع مقدس
کتاب »پیروزی خون بر شمشــیر در محرم« به قلم سعید 
پورداراب، جلد بیست و هفتم از مجموعه کتاب های »تقویم 
تاریخ دفاع مقدس« است که به حوادث آبان ماه سال 1361در 
جنگ تحمیلی می پــردازد. عملیات محــرم در 3مرحله و 
طی حدود 5روز بــه اجرا درآمد. در مرحلــه  اول عملیات؛ 
رزمندگان اســام ارتفاعات 400، 298، پل چم ســری و 
حوزه  نفتی عنبران را آزاد کردند و در مراحل دوم و سوم هم 
اهدافی را تصرف کردند. رزمندگان ایرانی در شرایطی بسیار 
سخت و دشوار و سیابی، این عملیات را با همه  مشکاتش 
آغاز کردند و در نهایت به یک پیروزی درخشان نایل شدند. 
فرماندهان نظامی ایران، بغداد و بصره را 2هدف استراتژیک 
برای تصرف می دانستند که بغداد، هدف نهایی جنگ بود و 
بصره، هدف میان مدت به شــمار می رفت. با انجام عملیات 
محرم، تا اندازه ای جو ناشــی از برخی ناکامی های عملیات 
رمضان در جبهه  خودی تغییر پیــدا کرد و نیروهای ایرانی 

نسبت به عملیات های بعدی امیدوارتر شدند.

حماسه آفرینی در موسیان و ارتفاعات حمرین
در پیش گفتــار ایــن کتاب ها آمده 
است: ماه محرم، ماه پیروزی خون بر 
شمشیر و ماه ایثار و از خود گذشتگی 
ســا لار و ســرور شــهیدان حضرت 
ابا  عبدالله الحســین)ع( است؛  ماهی 
است که حوادث خونبار آن همیشه 
زنده اســت. ماه ظلم ستیزی است و 
پیام آن برای ما ایثار و از خود گذشتگی 

و شهادت طلبی است و با همین اعتقادات است که نیروهای 
مســلح و جوانــان برومند ما و ملــت شــجاع و قهرمان ما 
توانستند 8سال در مقابل ظلم و ســتم و تجاوز و دد منشی 
متجاوزان بعثی ایستادگی کنند و در عملیات های مختلف، 
به پیروزی های بزرگ نیز نایل شوند. یکی از این عملیات های 
موفق، عملیات محرم است که در ماه محرم )آبان 1361( در 
منطقه  عمومی موسیان و ارتفاعات حمرین اجرا شد و برگ 
زرینی بر تاریخ دفاع مقدس افــزود. هدایت عملیات محرم 
به عهده  قرارگاه قائم بــود. این قرارگاه در اردیبهشــت ماه 
سال61با هدف دفاع از منطقه  دهلران، فکه تا جنوب بستان و 
تداوم عملیات در غرب موسیان تشکیل و در منطقه  عمومی 
عین  خوش مستقر شــد. قرارگاه مذکور در تاریخ61/8/11 
به صورت مشترک و به فرماندهی ســرهنگ توپخانه  ستاد 
منوچهر دژکام و برادر سپاهی خرازی فعالیت خود را به طور 
مشترک آغاز کرد و با در اختیارگرفتن یگان هایی از ارتش و 
سپاه که در سازمان رزم مشخص شده بود، عملیات محرم را 
به مرحله  اجرا در آورد. این عملیات دستاوردهای سیاسی و 
نظامی بسیار ارزشــمندی را برای جمهوری اسامی ایران 

در پی داشت.

مجموعه ای مستند و منطبق بر واقعیت ها
کتاب »پیروزی خون بر شمشــیر در محــرم« که در مرکز 
پژوهش های دفاع مقدس به  وسیله  محققان و مؤلفان تهیه و 
تدوین یافته، شامل همه  حوادثی است که در آبان ماه )محرم( 
سال 1361درجبهه های نبرد و سایر مناطق کشور روی داده 
و در بر گیرنده  تمام  حوادث و اطاعــات مربوط به عملیات 
محرم در مراحل مختلف از شروع تا پایان است. برای تهیه  این 
کتاب، مؤلف از همه  اسناد و مدارک موجود و کتب منتشره و 
رسانه های داخلی و خارجی و اخبار خبر گزاری های داخلی 
و خارجی بهره برداری کرده و سعی و تاش شده مجموعه ای 
تهیه شود که مستند و منطبق با واقعیت ها و براساس مدارک 
باشــد. کتاب حاضر، بخشــی از کارنامه فعالیت های مرکز 
پژوهش های دفاع مقدس نزاجا است که در زمینه تاریخ نگاری 
جنگ فعالیت دارد. آثاری که در این مرکز تهیه و منتشــر 
می شود به وســیله  محققان و مؤلفان در مرکز پژوهش های 
دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش گردآوری  شــده اســت. 
در بخشی از کتاب یادآوری شــده، تاش دست اندرکاران 
تدوین تقویم تاریخ دفاع مقدس بر آن بوده تا با تکیه بر اسناد 
و مدارک موجود در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی 
ایران و مدد از قلم اندیشــمندان حــوزه  تاریخ به خصوص 
عرصه  تاریخ جنگ تحمیلی و تکیه بر بازتاب های سیاسی و 
رسانه ای، برای ترسیم تصویر روشنی از حال و هوای روزهای 
دفاع مقدس که بر مردم ما رفته اســت، بدون اعمال نظر و 
تجزیه و تحلیل و قایع، صرفاً به وقایع و تاریخ نگاری بپردازد تا 
خواننده بتواند بر مبنای برداشت از سیر حوادث در روزهای 
جنگ تحمیلی، به تحلیل مورد نظر خود دست یابد. کتاب 
حاضر یکی از موضوعات طرح تدوین تاریخ انقاب اسامی 
است که از سوی مرکز اسناد انقاب اسانی تهیه شده است. 
این مرکز در راستای معرفی و ثبت و ضبط تاریخ دفاع مقدس 
و جاودانه ساختن دلیری ها و شجاعت های رزمندگان اسام، 

اقدام به انتشار مجموعه تاریخ دفاع مقدس کرده است.

آشنایی با مولف
امیر سرتیپ دوم ستاد ســعید پورداراب در سال 1320در 
شهرستان فسا متولد و در سال 1339وارد دانشکده  افسری 
شد. او در ســال 1342با رســته  پیاده فارغ التحصیل شد و 
در طول خدمــت، دوره  مقدماتی پیاده، عالــی پیاده، دفاع 
غیرنظامــی، ترابری پیاده، اطاعات رزمی، تفســیر عکس 
هوایی و دوره دافوس را ســپری کرد. وی با شــروع جنگ 
تحمیلی در ســمت معاون عملیاتی تیپ 1لشکر 21پیاده  
حمزه به جبهه اعزام شد و تا پایان جنگ تحمیلی، به ترتیب 
در ســمت های معاون عملیاتی تیپ 1لشــکر 21، فرمانده  
تیپ 3لشــکر 21پیاده  حمزه، معاون عملیاتی و جانشــین 
لشــکر 21پیاده  حمزه و پس از پایان جنــگ تحمیلی در 
سمت های مدیر آمادگی رزمی، جانشین و سرپرست معاونت 
عملیات و اطاعات نیروی زمینی ارتش و جانشــین اداره  
سوم در ستاد مشترک ارتش انجام وظیفه کرد. وی به دلیل 
ابراز رشادت و کســب موفقیت های درخشان در عملیات 
فتح المبین و بیت المقدس، در سمت فرماندهی تیپ، موفق 
به اخذ دو قطعه نشان فتح درجه  2و 3 از دست مبارک مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا شــد. آخرین مسئولیت 
وی قبل از بازنشستگی، مشاور ریاست ستاد مشترک ارتش 
جمهوری اسامی ایران در امور عملیات و جنگ بوده است.

روایتی از »اردوگاه اطفال« 
در سال های جنگ تحمیلی

انتشــارات ســوره مهر 
چــاپ نهــم از کتــاب 
»اردوگاه اطفــال« اثــر 
احمد یوســف زاده را در 
دســترس عاقه مندان 
قرار داده است. این کتاب 
روایتگر سال های 62 و 63 
در اردوگاه بین القفسین 

عراق اســت که بعد ها به دلیل جمع آوری حدود 
400 نوجوان در آن با عنوان اردوگاه اطفال معروف 
شــد. این اثر روایت 2 ســال خاطره از اتفاقات و 
حماسه هایی است که آفرینندگان آن نه ارتشی های 
سرد و گرم چشیده بودند و نه پاسدار های جان بر 
کف، بلکه اســیران نوخاســته ای بودند که حزب 
بعث از اردوگاه های اســرا انتخاب و به آن 23نفر 
ملحق کرد تا برنامه تبلیغ علیه ایــران را با حربه 
»کودکان جنگ« ادامه بدهد.  کتــاب »اردوگاه 
اطفال« دقیقاً در نقطه ای آغاز می شود که کتاب 
»آن بیست و ســه نفر« به پایان رسید و روایتگر 
سال های 62 و 63 در اردوگاه بین القفسین است.
برای نگارش این کتاب، نویسنده غیراز مشاهدات 
شخصی، ساعت های متوالی با آزادگانی که آن دو 
سال فراموش نشدنی )فروردین 1362 تا فروردین 
1364( را در اردوگاه های رمادی یک و رمادی دو 
مشهور به »اردوگاه اطفال« گذرانده اند، گفت وگو 
کرده است تا بتواند آنچه بر آنها رفته است را در دفتر 

ادبیات پایداری ایرانیان ماندگار کند.

عهدنامه  ۲۲ رزمنده سمنانی
عملیات بدر پیش رو بود و چنــد نفر از رزمندگان با خود 
عهدی بستند که تاکنون بر آن پابرجا مانده اند؛ عهدی که 
وظیفه ای سنگینی برعهده آنها می گذاشت و خیلی ها هم 
حاضر به امضاي آن عهدنامه نشدند. محمدحسن حمزه 
و علی همتی از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس در کتاب 
»رویای بانه« به روایت خاطره عهدنامه ای که 22 رزمنده 

سمنانی آن را امضا کردند، پرداخته اند.
در بخشــی از این کتاب علی همتی چنین تعریف کرده 
است: »قبل از شروع عملیات بدر، بچه ها تصمیم گرفتند 
با هم عهدی ببندند. به هم قــول دادیم هر که نامش در 
عهدنامه نوشته شــود درصورت زنده ماندن، باید تا آخر 
عمر برای بقیه نماز بخواند، درصورتی هم که شهید شود 
باید بقیه را شــفاعت کند. عهدنامه در تاریخ چهارم آبان 
63 در شــهر مهاباد نوشته شــد. بعضی ها زیر بار چنین 
مسئولیت سنگینی نرفتند. شاید آنها درست می گفتند. 
در مجموع 22 نفر امضایش کردند که 5نفر از آنها شهید 
شدند؛ شهیدان »حسین نوچه«، »عسکر رضاکاظمی«، 
»امید صفایی«، »ســعیدرضا عربی« و »کاظم عاملو«. 
اصل این ســند در ستاد کنگره شــهدای استان سمنان 
موجود اســت؛ همان عهدنامه ای کــه می گفت هرکس 
شهید شد باید بقیه را شفاعت کند و درغیر این صورت هر 
روز به نیت همگی نماز بخوانــد و ثوابش را به بقیه هدیه 

کند؛ زنده یا مرده.« 
محمدحســن حمزه هــم دربــاره این عهــد می گوید: 
»سال هاســت که از نوشــتن عهدنامه می گــذرد و ما 
امضاکننــدگان یک روز هم آن نماز را تــرک نکرده ایم؛ 
نمازی که حتی درصورت فراموشی می بایست قضای آن 
را به جای آوریم؛ چون هم عنوان عهد و نذر را پیدا کرده و 
هم دلخوش به شفاعتی هستیم که قولش را  گرفته ایم.«

»رز آبـی« به قلم همسر شهید
کتــاب »رز آبی« بــه قلم همســر شــهید مدافع حرم 
علیرضا جیان توســط انتشــارات مطاف عشــق راهی 
بازار نشر شــد. این کتاب روایتی از زندگی شهید به قلم 

همسرش کوثر سادات افضلی است. 
او نام این کتــاب را به یاد گل های رز آبــی انتخاب کرده 
که در زندگی مشترکشــان از علیرضا هدیه گرفته است 
و می گوید: »کمتر پیش می آمد که به خانه بیاید و برایم 
گل نخریده باشد. در تمام اعمال و رفتارش خلوص نیت به 
چشم می خورد. برای خدا نه تنها بندگی بلکه دلبری هم 
می کرد به واسطه همین خوی و منش انسانی اش خداوند 
نیز نازش را خرید و به مقام رفیع شــهادت رسید؛ مقامی 
که کسی چون او لایقش بود. در یک کام مرد زندگی من 

مرد رؤیاهایم بود.« 
شــهید مدافع حرم علیرضا جیان اهل بروجن در شب 
شهادت امام رضا)ع( در عملیات آزادسازی بوکمال به مقام 
رفیع شهادت رســید. وی به طور داوطلبانه و بسیجی وار 
مدت زیادی در جهاد فی سبیل الله در سوریه حاضر شد. 
او در هشتمین اعزام خود شهید شد و به عموی شهیدش 
)علیرضا جیان( که دقیقاً هم نام خودش بود )اسم عموی 
شهید را بر ایشــان گذاشــته بودند( و 30 سال پیش در 

دفاع مقدس در خوزستان آسمانی شده بود پیوست.
در بخشــی از کتاب رز آبی می خوانیم: »از صدای زنگ 
می فهمیدم که علیرضاست. از همان اول، آهنگ خاصی را 
برای زنگ زدن انتخاب کرده بود. دو بار پشت سرهم زنگ 
می زد تا متوجه شوم او پشت در است. در را با تعجب بسیار 
باز کردم. سابقه نداشت آن موقع روز به خانه بیاید. سام 
کرد و وارد شــد. حرفی نمی زد. پرسیدم: چی شده؟چرا 
زود اومدی خونه؟ اتفاقی افتاده؟ گفت: دعا کن خدا من 

رو توی موقعیت گناه قرار نده... .«

 خـبر

کتاب

 خـبر

علی الله سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

تماشای روستای متروک شده »درمیان بام« برای 
جانباز رمضانعلی خردمند، یادآور روزهای سکوت 
و غم انگیز خرمشهر خالی از سکنه در دوران جنگ 
تحمیلی بود. رمضانعلی سال 136۲در جبهه و در اثر 
موج انفجار از ناحیه اعصاب و روان دچار اختلالات 
شدید عصبی شــده بود و زندگی در جایی آرام 
می توانست به بهبود حال او کمک کند. او به فکر 
آبادانی روستای آبا و اجدادی اش افتاد اما جایی که 
خاطرات کودکی او شکل گرفته بود نیاز به همتی 
دوباره داشت تا جریان زندگی در آن جاری شود. 
جانباز خردمند، خیلی زود »داوِت« شد؛ عنوانی 
که به گویش زبان کردی خراسانی )کرمانجی( یعنی 
حامی روستا. حتی با همین عنوان کتابی از زندگی 
این جانباز در انتشــارات روایت فتح به قلم زهرا 
سلحشور منتشر شده است. به بهانه رونمایی این 
کتاب، از لابه لای صفحات آن، با گوشه ای از زندگی 

این جانباز آشنا می شویم.

رمضانعلی خردمند، جانبــاز 40درصد 25فروردین 
1338در روســتای »درمیان بام« از توابع شــمال 
خراسان رضوی به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی 
او با خاطرات ســختی زندگی در روستا و شیرینی و 
صفای زندگی روستایی سپری شد. پیش از انقاب 
اسامی و زمانی که شرایط کشاورزی و دامداری برای 
روستاییان سخت تر شــده بود، خانواده ها یکی یکی 
بار مهاجرت را بستند و از روستا کوچ کردند. خانواده 
رمضانعلی خردمند نیز به شهر مشهد مقدس مهاجرت 
کردند. رمضانعلی دوران جوانی خود را در جوار حرم 
آقا علی ابن موســی الرضا)ع( گذرانــد و به رانندگی 
ماشین های سنگین مشــغول شد. رمضانعلی که در 
جریان مبــارزات انقاب اســامی از جوانان فعال و 
انقابی بود، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
مانند بســیاری از جوانان دیگر آرام و قرار نداشت. با 
خود فکر کرد شاید بتواند با مهارتی که در رانندگی 
خودروهای سنگین داشــت در جبهه خدمت کند. 
ســال1362به عنوان نیروی جهادی، داوطلبانه به 
جبهه رفت و در قرارگاه موتوری در پادگان ششــدار 
به عنوان راننده ماشــین حمل نیروها و تجهیزات به 

خدمت مشغول شد.

سقای دشت کربلا 
زهرا سلحشور، خاطره نخســتین حضور رمضانعلی 
خردمند در جبهه را در کتاب »داوت« به نقل از راوی 
اینگونه روایت کرده است: »هنگام تقسیم نیروها بنا به 
توانایی هایی که من در بخش فنی ماشین های سبک 
و سنگین داشتم به بخش موتوری منتقل شدم. در 
ابتدای ورود به بخش موتوری، تقاضا کردم که با تانکر 
حمل آب کارکنم. مسئول قســمت موتوری به من 

گفت: »می دونین کارتون چیه؟« گفتم: »نه!«
گفت: »کار شما کار حضرت ابوالفضله)ع(؛ سقای دشت 
کربا. شما هم می خواین سقا بشین و به رزمنده ها آب 
برسونین؟« با شنیدن این حرف از زبان آن برادر، دلم 
لرزید و مو بر بدنم سیخ شد. از خدا خواستم که در این 

راه کمکم کند تا بتوانم کارم را درست انجام بدهم.«
 رمضانعلی خردمند، پس از گذشت 3ماه خدمت در 
جبهه غرب، در تاریخ 20شهریور در اثر موج حاصل از 
انفجار مجروح شد و شنوایی گوش چپش را از دست 
داد. او می گوید: »ساعات زیادی در بخش حمل ونقل 
نیروها و مهمات مشــغول بودم و وقــت کمی برای 
استراحت داشتم. یک شب خسته از کار داخل چادر 
آمدم و آنقدر خســته بودم که نفهمیدم چطور و کی 
خوابم برد. ناگهان با صدای انفجار پاتک دشــمن از 
خواب پریدم که متوجه شدم موج انفجار بایی بر سرم 
آورده است. وحشت کرده بودم. فهمیدم که صداها را 
باشدت کمتر و خفیف تری می شنوم. کم کم فهمیدم 
با گوش چپم هیچ صدایی نمی شنوم. حس کردم بدنم 
در اختیارم نیست. لرزشی بی اختیار بدنم را به شدت 
می لرزاند و من توان استقامت نداشتم. بی اختیار روی 

زمین افتادم و دیگر نفهمیدم چه بر سرم آمد.«

پس از این اتفاق، رمضانعلی توسط نیروهای موتوری 
ابتدا به بیمارستان صحرایی منتقل شد و بعد از آن، 
دوران سخت مجروحیت او شروع شــد. درمان این 
جانباز و ایثارگر دفاع مقدس، تا 18ســال بعد ادامه 
داشت. ســال 1380تحت درمان پروفسور رفیعی، 
عمل جراحی ســندروم رنو در ناحیه شانه اش انجام 
شد. پیشنهاد پزشــکان این بود که زندگی در دامان 
طبیعت و در شرایط آرام می تواند حال او را بهتر کند. 
رمضانعلی به فکر زادگاهش افتاد؛ روستایی مرزی که 
به واسطه حضور طالبان، امنیت لازم را نداشت. اما او 
عزم خود را برای زندگی و آبادی روســتای »درمیان 

بام« جزم کرده بود.

من فرزند جنگ بودم
شــعبانعلی، بــرادر رمضانعلــی خردمنــد اواخر 
ســال 1365در عملیات کربای 5 به شهادت رسید. 
این جانباز و ایثارگر دوران دفاع مقدس خود را فرزند 
جنگ می داند که هر جا لازم باشد از جان و مال خود 
برای دفاع از کشورش می گذرد. توصیف او از روستای 
متروکه »درمیان بام« در کتــاب »داوت« خواندنی 
است: »وقتی پا به روستا گذاشتم، صدای زوزه باد در 
دل کوه ها می پیچید و در کلبه های سنگی خالی را به 
هم می کوبید و ترسی را در دل ها می انداخت. این صدا 
تهدید و هشداری بود که هر لحظه بیگانه ای در کمین 
نشسته است تا در جنگی وحشــی و نابرابر به حریم 
خانواده ها دست درازی کند، جان و مال آنها را تهدید 
کند و امنیت را از ساکنان بگیرد، اما من فرزند جنگ 
بودم. من همچنان بسیجی مانده بودم و غیرتم اجازه 
نمی داد تا در برابر این هجوم وحشیانه ساکت بمانم. 

اینجا برای من خرمشهر دیگری بود که به دست دشمن 
افتاده بود و مردمانش آواره شــهر و روستاهای دیگر 
شده بودند. این بار روســتایم صحنه جنگ شده بود 
و من روستایم را جبهه می دیدم؛ جبهه ای با دشمنی 
دیگر در ظاهر، اما در باطن همان دشمن بود که به خود 
اجازه داده بود در مرزی دیگر ناامنی ایجادکند. صحنه، 

صحنه نبرد بود و من، مرد میدان جنگ.«

جهاد ادامه دارد
زندگی در روستای متروکه که در معرض حمله طالبان 
نیز قرار داشت، به همین آسانی هم نبود. ایجاد امنیت 
در این روستا شرط اول برای اطمینان و بازگشت دوباره 
ساکنان به روستای آبا و اجدادی شان بود و رمضانعلی 
خردمند با اشراف بر این موضوع قدم اول را برداشت تا 
بتواند امنیت را در این روستا برقرار کند. او معتقد است: 
»دینت را که بشناسی و به وطنت با تمام وجود عشق 
بورزی، می توانی به راحتی از مال، جان، کار، سامتی 
و خانواده ات بگذری.« او زمانی به روستا برگشت که 
آنجا به خاطر هجوم گروهک طالبان متروکه شده بود. 
رمضانعلی خردمند که سال ها درگیر زخم های تنش 
از دوران جنگ تحمیلی بود، با اعتقاد به خدا و عزمی 
راسخ قدم اول را برداشــت. با پشتکار و اراده جهادی 
خود و همکاری سپاه پاسداران، منطقه را از وجود اشرار 
پاکســازی کرد. قدم بعدی رونق کسب وکار و ایجاد 
امید در دل روستاییان بود تا باور کنند که می توانند 
دوباره به این روستا برگردند. با پیگیری های مداوم و با 
مراجعه به اداره راه و شهرسازی، راه روستا را بازسازی 
کرد. روســتا از نعمت برق و تلفن و شبکه تلویزیون 
بهره مند شــد و با بازگرداندن امنیت و رفاه به روستا 
موجب بازگشت اهالی به روستا و رونق چرخه تولید از 
طریق دامداری وکشاورزی شد که در کتاب داوت به 
جزئیات آن پرداخته شده است. رمضانعلی خردمند، 
ایثارگر و جهادگر اکنون در 61سالگی به عنوان رئیس 
شورای روستا همچنان در پیشرفت منطقه و ایجاد 
رفاه برای مردم می کوشد. 90نفر به روستای ییاقی 
در دامنه کوه های هزار مســجد در شمال خراسان 
برگشته اند که در داســتان داوت می توانید جزئیات 
بیشــتر را بخوانید. رمضانعلی خردمند معتقد است: 
»جهاد در راه خدا همیشگی است و محدود به زمان 
و مکان خاصی نیســت. تنها کافی است اراده کنی و 
بخواهی در جبهه ایثار خدمت کنی، آن وقت راه برایت 

هموار خواهد شد.«

ایثارگری در کسوت جهادگر
روایتی از زندگی جانباز رمضانعلی خردمند که برای آبادانی روستای آبا و اجدادی اش، لباس جهاد و خدمت پوشید

در گفت وگو با زهرا سلحشور، نویسنده کتاب »داوِت« مطرح شد

تک بعدی از شهدا و جانبازان ننویسیم
»داوِت« روایــت زندگی نامه 

آزاده سلطانيگزارش
روزنامه نگار

داســتانی یکی از جانبازان 
جنگ تحمیلی به نام رمضانعلی 
خردمند اســت که با وجود عوارض ناشی از موج انفجار تصمیم 
می گیرد این بار در روستایی متروکه و در جبهه ایثار و جهاد به 
خدمت ادامه دهــد. او اکنون به گویش محلــی، داوِت بزرگ و 
به عبارتی حامی بزرگ مردم روستاست. زهرا سلحشور نویسنده 
کتاب »داوت« معتقد است خواندن زندگی نامه جانباز رمضانعلی 
خردمند، تصویر یک مجاهد واقعی را در مقابل دیدگان مان نمایان 
می کند که برای زندگی و کمک به دیگران تلاش می کنند. به این 
امید که این جنس آدم ها را بهتر بشناسیم  و قدرشان را بدانیم. 
داوت پنجمین اثر از این نویسنده اســت که توسط انتشارات 
روایت فتح چاپ شده است. با زهرا سلحشور درباره انتخاب این 

سوژه و اهمیت معرفی کتاب های دفاع مقدس گفت وگو کرده ایم.

چرا در پنجمین اثرتان سراغ ســوژه ای با موضوع 
دفاع مقدس رفتید؟

شهدا جایگاه ارزشمندی دارند و زنده نگاه داشتن یاد آنها کمتر از اجر 
شهادت نیست. هدفم این بود که داستانی بنویسم که جنبه معنوی هم 

پیدا کند. به دنبال سوژه ای درباره دفاع مقدس بودم و اعتقاد داشتم 
همیشه باید اطراف خودمان را با دقت نگاه کنیم و قهرمان های 

سرزمین و اطراف خودمان را بشناسیم. افراد بسیاری مانند 
رمضانعلی خردمند در اطرافمان وجود دارند که شهدای 

زنده دوران دفاع مقدس به شمار می آیند و باید به نسل 
جوان معرفی شــوند. جانباز رمضانعلی خردمند از 
آشــنایان نزدیک ما بود که داوطلبانه به روستایی 
متروک رفته و در کســوت یک جهادگر خدمات 
ارزشمندی برای آبادانی روستا انجام داده اند. من 

این فرصت را داشتم تا روایت را به صورت مســتقیم از زبان خودش 
بشنوم. ضمن اینکه برادر ایشان شعبانعلی هم شهید شده و مفقود الاثر 
هســتند. بنابراین در قالب این داستان می توانســتم به گوشه ای از 
خاطرات شهید هم بپردازم. با شــنیدن خاطرات از زبان جانبازی که 
آن فضا را لمس کرده بود، توانستم احساسات و عواطفش را با قلمی 

داستانی به رشته تحریر درآورم و جان بیشتری به داستان ببخشم.
مهم ترین ویژگی این کتاب چیست؟

این کتاب در چندین ژانر ادبی قرار می گیــرد و خواننده می تواند با 
خواندن آن با دوران تاریخی از انقاب تا جنگ تحمیلی و بعد از آن آشنا 
شود. در کتاب بخشی از آداب و رسوم کردهاي خراسان و سایر اقوام 
خراسانی  و ویژگی های یک خانواده از نظر عقاید دینی و فرهنگی معرفی 
می شود. ضمن اینکه خاطرات تلخ و شیرین راوی از مراسم خواستگاری 
و عاشق شدن تا مبارزه برای رسیدن به خواسته ها روایت شده است. 
کتاب ضمن روایتی داســتانی، جنبه انگیزشی دارد و به مخاطب القا 
می کند که برای رسیدن به هدفت، دست بردار نباش. تمام این داستان 
در سطح بالاتر، امید بخشی به زندگی است؛ جاری شدن در رودخانه 

زندگی و همراه شدن با قطرات موج این رودخانه تا رسیدن به دریا.
داستان هایی با موضوع دفاع مقدس باید چه ویژگی ای 

داشته باشند تا مخاطب را به خواندن جذب کنند؟
به نظرم باید دیدمان نسبت به نگارش کتاب هایی با موضوع 
دفاع مقدس تغییر کند. این نــوع کتاب ها برای مخاطب 
عام نوشته می شود و قرار نیست مخاطب و خواننده این 
کتاب ها فقط خانواده های انقابی و کســانی باشند که 
آن دوران را تجربه کرده اند. نویسنده های دفاع مقدس 
نباید تنها بعد معنوی زندگی شهدا را درنظر بگیرند. 
برخی کتاب ها صرفا ویژگی های مشترکی که بین 
تمام شــهدا وجود داشــته را روایت کرده و فقط 
به مقطعی از زندگی شــهید از اعزام به جبهه تا 

شهادت پرداخته اند. درصورتی که 
این اتفاقات همه پیش زمینه دارد 
و آن فرد در دل همین خانواده های 
ایرانی، زندگی کرده؛ با همه تلخی و 
شیرینی و پستی و بلندی هایی که 
یک زندگی دارد. وقتی زندگی نامه ها 

را می نویســیم به همه ابعاد زندگی بپردازیم تا کتاب جذابیت داشته 
باشــد. خاطرات طنز، جلوه های ویژه داستان به شمار می آید و باعث 
جذب مخاطب می شود. مخاطب دوست دارد روایت داستان و حکایت 
را بخواند. شهدا و ایثارگران زندگی ای معمولی داشتند که در آن برهه 
تاریخی، داوطلبانه و بسیجی وار به جبهه رفتند. نویسندگان باید با قلم 
خود این تفکر که اگر کتاب دفاع مقدســی بخوانم، حالم بد و غمگین 

می شود را تغییر دهند.
به نظر شما نویسندگان یا متولیان فرهنگی توانسته اند 

در این زمینه مثبت عمل کنند؟
تاش های بسیاری شده و اکنون شاهد آثار چاپ شده بسیار خوبی در 
زمینه معرفی دوران دفاع مقدس هستیم اما به نظر من کافی نیست. 
مسئولان و رسانه هایی که می توانند کار تبلیغی انجام دهند به صحنه 
بیایند. با برگزاری مسابقات کتابخوانی و جوایز معنوی مانند سفرهای 
زیارتی، خوانــش برش هایی از کتاب در تلویزیــون یا در محیط های 
آموزشی و فرهنگی می توان زمینه معرفی این نوع کتاب ها را فراهم 
کرد. معتقدم در این زمینه و از نظر اطاع رسانی فرهنگ غنی خودمان 
و انتقال مفاهیم به نسل جوان خیلی ضعیف عمل کرده ایم و باید کار 
فرهنگی ای که انجام نداده ایم را جبران کنیم. باید همه پای کار بیایند تا 
شخصیت هایی که جان خود را برای دفاع از این آب و خاک و آبادانی آن 
داده اند به نسل جوان معرفی کنیم. باید فرهنگ خودمان را صادر کنیم. 
الان داریم تأثیر واردات فرهنگ غرب را می بینیم. ساح ما قلم است و 

عرصه جنگ ما هم عرصه فرهنگی است. 

همراه صبور و رفیق همیشگی

مکث
رمضانعلی خردمند، اردیبهشت سال 1358با بی بی زهرا محمدی ازدواج کرد. ماجرای خواستگاری 
و ازدواج آنها یکی از بخش های خواندنی و شیرین کتاب داوت است. او در تمام این سال ها هیچ گاه 
همراهی و همکاری همسرش در تربیت فرزند و اداره زندگی را فراموش نمی کند: »در اثر مصرف 
داروها گیج و با یادآوری صحنه های جنگ و بمباران دچار تشنج می شدم. گاهی تشنج عصبی 
سرتا پای وجودم را به رعشه می انداخت به طوری که اگر 5نفرمرد قوی، دست و پایم را می گرفتند، 
قادر نبودند جلوی پرتاب شدنم از زمین به بالا و اطراف را بگیرند. بی بی زهرا محل نشستنم را 
طوری آماده کرده بود که اگر تشنج سراغم آمد، آسیب نبینم. پشت سرم را تا ارتفاع یک متر 
پشتی می گذاشت و همیشه برایم دو تشک ضخیم پهن می کرد که وقتی با زمین برخورد می کنم 
دچار آسیب و کوفتگی نشوم. دور یک تکه چوب هم باندی چند لایه پیچیده بود تا موقع تشنج 
بین دندان هایم بگذارد تا زبانم تحت فشار دندان ها قطع نشود. بی بی زهرا همراه صبور و رفیق 
همیشگی من در این سال ها بوده است؛ چه در دوران جنگ تحمیلی و چه اکنون در جهاد سازندگی 

روستا با من همراه بوده و هست.«


